
نباشدالان آب هست، شاید فردا 
مریم منصوری: چهارشنبه ادارات دولتی 
به خاطــر گرمای هــوا و بــرای کاهش 
مصرف آب تعطیل شده است. درحالی که 
این مطلب نوشته می شود، گفته می شود 
احتمال تعطیلی سه شنبه هم زیاد است. 
می گویند ســدهای کشــور به مرز بحران 
رســیده اســت و تهران تا دو هفته دیگر 
بیشــتر آب ندارد. وزیر نیرو به خاطر فشار 
پایین آب عذرخواهــی می کند و می گوید 
وضعیت بحرانی است و فعلا آبی نداریم.
تعداد کســانی که در تهران مدت ســه یا 
چهار ســاعت آب ندارند هر روز بیشــتر 
می شــود. تصویری از عرضه آب با تانکر 
پخش شــده و عنوان شــده این اتفاق در 

تهران می افتد.

ترسی که موجب اسراف می شود
هرکس از منظری به این مسئله ترسناک 
می پردازد و نگرانی خود را بیان می کند. 
فردین علیخواه، جامعه شــناس، اما یک 
ترس دیگر در این زمینه را مطرح می کند 
و در صفحه خود می نویســد: «من شک 
دارم کــه قطع کــردن آب منــازل بتواند 
بحــران کم آبی را تعدیل کند. شــناختی 
کــه از رفتارهای اجتماعــی هم وطنانم 
دارم مــرا به این گمان جامعه شــناختی 
می رســاند که خط مشــی «بود و نبود» 
معمــولا باعث شــکل گیری عقده هایی 
در افــراد جامعه می شــود. منظورم آن 
است که ســاعاتی آب نیست و بعد آب 
هســت. وقتــی آب هســت، عقده های 
برخاســته از فقدان آن باید ارضا بشــود 
و همیــن می توانــد باعــث مصرف آب 
بیشتری شــود. افرادی را دیده ام که قبل 
از قطعی آب، ســاعاتی کولر آبی شان را 
خامــوش می کردند ولــی هم اکنون آن 
را یکسره روشــن می گذارند. دلیل: چون 
چند ساعت دیگر بدون آنکه من بخواهم 
آب قطع خواهد شــد و دیگر کولر ندارم! 
من این ایــده را در نوشــته های دیگری 
گفتــه ام. اینکه برای مثال چــرا ایرانیان 
حتی در نشســت های رسمی به سمت 
میز غذا یــورش می برند چون درباره غذا 
همواره در طول تاریــخ با تجربه «بود و 
نبــود» مواجه بوده انــد. «هم اکنون غذا 
هست، ولی معلوم نیست تا کی باشد». 
من فکر می کنم خط مشی مناسب، تأکید 
بر اختیار، انتخــاب و اقناع مصرف کننده 
است. خط مشــی «بود و نبود» یا «قطع 
و وصل» باعــث ذوق زدگی بــه  هنگام 
وصل، لذت گرایی به  هنگام دسترســی و 
در نتیجه مصرف بیشتر خواهد شد. البته 
این صرفا یک گمان جامعه شــناختی و 
براساس شواهد در دسترس درخصوص 

آب است».

راهی نمانده
اینکه چرا آن قدر مســئله پیگیری نشده 
تا کار به اینجا برســد، اینکــه چرا در هر 
مســئله ای فقط مردم مقصرنــد، اینکه 
مســئولان فراموش کرده اند تدابیر لازم را 
برای حفظ و نگهــداری آب انجام دهند 
و اکنــون در این چاه عظیــم بی آبی فرو 
رفته ایم، پرســش هایی است که مدام در 
شبکه های اجتماعی مطرح می شود. در 
این میان مسئولان تدبیری که اندیشیده اند 
تعطیلی تهران و قطع اشتراک پرمصرف ها 
بــوده اســت. راه حل هــای مقطعی که 
امیدوارنــد برای گــذر از ایــن پیچ مفید 
باشد. سخنگوی صنعت آب اعلام کرده 
که در چهــار ماه اخیر آب ۴۷ هزارو ۵۳۵ 
مشترک بدمصرف تهرانی به طور موقت 
قطع شــده اســت و برخورد جدی با این 
مشترکان ادامه خواهد داشت. همچنین 
حــدود هــزارو ۶۳۸ دســتگاه اجرائــی 
مســتقر در تهران کاهــش ۲۵ درصدی 
مصــرف آب را اعمال کرده انــد و بیش 
از هــزار و ۷۰۰ انشــعاب مراکز حســاس 
از جمله مراکز درمانی شناســایی شــده 
که برای  هزار و ۲۰۰ مــورد از آنها مخزن 
اضطراری طراحی شــده تــا از تنش آبی 

جلوگیری شود.

نقش شهرداری
امــا نقش شــهرداری در این میان عجیب 
است. شهرداری تهران سالانه ۱۶۰ میلیون 
متر مکعب آب برای فضای ســبز مصرف 
می کند که باید با پســاب جایگزین شود. 
اینکه چرا تاکنون این اتفاق نیفتاده، خود 
البته  پرســش بی جواب دیگری اســت. 
نکته مهم و دردناک دیگر این است که از 
۷۰۰ چاه شهرداری تهران، فقط ۵۵ مورد 
کیفیت آب شــرب دارند که باید به وزارت 
نیرو تحویل داده شــوند. حالا باید دید این 

اتفاق چه زمانی رخ خواهد داد.
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زمزمــه اینترنــت طبقاتی به میــان آمد، اما نــه دولت 
صراحتی به خرج داد، نه شورای عالی فضای مجازی توضیح 
شــفافی داد و نه مردم دانســتند که دقیقا چه اتفاقی افتاده 
است. اما شــائبه ای جدی در افکار عمومی شکل گرفت که 
آیا قرار است دسترسی ما به اینترنت براساس طبقه، جایگاه 
و نســبت ما با ساختار قدرت تعیین شود؟ تکذیب های پیاپی 
مسئولان هم کمکی به روشن شدن ماجرا نکرد. همان ها که 
مدعی اند اینترنت طبقاتی نیست، در عین حال اذعان می کنند 
که برای برخی قشرهای خاص، اینترنت پرسرعت و نامحدود 
فراهــم شــده، در حالی که عموم مردم باید با ســرعت های 
محدود و دسترســی قطره چکانی سر کنند. این همان چیزی 
اســت که در عرف و فهم عمومی «طبقاتی ســازی» نامیده 
می شود. فرقی ندارد نامش را چه بگذاریم، آنچه در عمل رخ 
می دهد، شــکل گیری یک حباب تازه در جامعه است؛ حبابی 
دیجیتال که طبقات را از هم جدا، امکان گفت وگو را تضعیف 

می کند و همزیستی را به مخاطره می اندازد.
نتیجه طبقاتی ســازی اینترنت، بازتولید تبعیض در سپهر 
نوین ارتباطی اســت. در روزگاری که زیرساخت های مجازی 
بستر اصلی آموزش، کسب وکار، فرهنگ و حتی امنیت ملی 
شده اند، طبقاتی کردن، نشــانه عقب ماندگی در فهم فناوری 
و البته هشداری جدی درباره فروپاشی همزیستی اجتماعی 

است. اینترنت طبقاتی، آغاز یک شکاف تازه است.
اینترنــت در عصر جدید، مثل آب، بــرق و راه، یک کالای 

عمومی و یک حق اساسی اســت و حاکمیت موظف است 
آن را به شیوه ای عادلانه و پایدار در دسترس عموم قرار دهد. 
اما آنچه در کشــورمان می بینیم، مســیر غالب در نهادهای 
تصمیم گیر، به  سوی آینده نیست، بلکه به طرف عقب نشینی 
از مدرنیته ارتباطی است و به  جای هم سطح سازی دسترسی 
و توسعه حکمرانی دیجیتال، به  سمت طبقه بندی، گزینش و 

انحصار پیش می رویم.
اگر روزگاری استفاده از فیلترشــکن در خانواده ای زشت 
تلقی می شد، امروز بر اثر فیلترینگ فله ای، این تابو فروریخته 
اســت. نوجوان و بزرگ ســال، معلم و دانشــجو، پزشــک و 
مهنــدس، همه از وی پی ان اســتفاده می کنند. این شــکاف 
میان قانون و واقعیت، نشانه شکست سیاست گذاری و منشأ 
بدآموزی و فساد تدریجی در روابط مدنی و اخلاق اجتماعی 
اســت. آیا وقتی قانونــی را همگان نادیــده می گیرند، مردم 

متخلف اند یا اینکه قانون گذار باید به بازبینی خود بیندیشد؟
حکمرانــی فضــای مجــازی در ایــران، گرفتــار نوعی 
بوروکراســی بی پایان شده است. شوراهای متعدد، نهادهای 
موازی و تصمیم گیرانی که عمدتا به دنبال بســتن هســتند 
تا گشــودن، دست دولت را از بســیاری از تصمیم های کلان 
کوتــاه کرده اند. مردم بــه دولت پزشــکیان رأی داده اند، اما 
دولــت در عمل قــدرت چندانی برای تحقق شــعارهایش 
نــدارد. در انتصابات، دولت با هفت خــان گزینش و نظارت 
مواجــه اســت و در سیاســت گذاری، گرفتار شــوراهایی که 

اکثریت شان باور دارند اینترنت تهدید است، نه فرصت.
این تصور نادرســت که می توان اینترنــت را با ابزارهای 
ســخت کنترل کرد، خود به یک بحران تبدیل شــده اســت. 
فیلترینگ، اجبار به نصب گواهی امنیتی یا کاهش ســرعت، 
نه تنهــا ناکارآمدنــد، بلکه در برابــر ذات گریزپذیــر اینترنت 
ناتوان اند. حتی چین با آن دیوار آتش معروف، نتوانسته مهار 
کامل ایجاد کنــد  و کاربران می گویند عبــور از فیلترینگ آن، 
ســاده تر از ایران است. در مقابل، کره  جنوبی راهی عقلانی تر 
رفته اســت؛ در آنجا موتورهای جســت وجوی بومی مانند 
Naver و Daum بدون نیاز به فیلترکردن رقبایی مانند گوگل، 
به محبوبیت رسیده اند. رمز موفقیت آنها نه در اجبار، بلکه در 
دو عامل کلیدی اســت: نخست اعتماد عمومی به حاکمیت 
و دوم، ارائه خدمات کارآمد، بومی سازی شده و کاربرپسند. در 
این کشــور، گوگل هم در دسترس است و کسی از استفاده از 
آن منع نمی شود. این مدل نشان می دهد راه برتری فناوری، از 

مسیر رقابت و رضایت می گذرد، نه از فیلتر و انحصار.

امروز اینترنت  نه تنها ابزار ارتباط، بلکه زیرساخت اصلی 
جنگ های نرم، سیاســت گذاری عمومی، آموزش، کسب وکار 
و فرهنگ اســت. ما نمی توانیم مردم مان را در زمین دشمن، 
بی ســلاح رها کنیم و انتظار داشــته باشــیم مقاوم بمانند. 
همان گونــه که در حوزه موشــکی، به درســتی بــر الزامات 
دفاع ســخت تأکید می کنیم، در حوزه جنــگ نرم نیز باید به 
زیرساخت ها و ابزارهای نوین تسلط یابیم. هر عصر، ابزارهای 
خــودش را دارد و امروز، ابــزار حاکمیت در فضای دیجیتال، 
درک عمیق از فناوری و اعمال حاکمیت نرم اســت، نه صرفا 

فیلتر و مسدودسازی.
واقعیت آن اســت که بخشی از بدنه حاکمیت نه تنها به 
اینترنت اعتماد ندارد، بلکه آن را اساسا برنمی تابد، اما چون 
می داند حذف کامل آن ممکن نیســت، به مدل «اکل میته» 
روی آورده است؛ یعنی اســتفاده از اینترنت به مثابه گوشت 
مُردار، فقط برای مواقع خیلی اضطراری، فقط برای خودی ها 
و بــا هزار اما و اگر. این مدل نه پایدار اســت، نه اخلاقی و نه 

مفید به حال توسعه کشور.
در همه جای دنیا اینترنت کنترل می شــود، اما نه با قفل 
و زنجیر، بلکه با ضوابط، قانون گذاری شفاف، آگاهی بخشی و 
توسعه ابزارهای بومی قدرتمند. در آمریکا، سایبرلایف استایل 
از مهدکــودک آموزش داده می شــود، فیس بوک و تیک تاک 
تحت نظارت قرار می گیرند، اما هیچ  کجا طبقه ای از مردم را 

به  طور سازمان یافته از دسترسی محروم نمی کنند.

مایکل ســندل، فیلسوف سیاسی، نکته ای ظریف دارد که 
درمورد اینترنــت نیز مصداق دارد. می گویــد وقتی فرزندان 
طبقات مختلف در مدارس جدا تحصیل کنند و در صف های 
جدا بایســتند، دیگر زبان همدیگــر را نمی فهمند. جامعه به 
حباب های جداگانه تقسیم می شــود. این انشقاق، خطرناک 
اســت، چــون در نهایت به  جای انســان واقعــی، تصویری 
کلیشــه ای از دیگــری می ســازیم؛ تصویری غیرانســانی که 
خشونت را توجیه پذیر می کند. مسئله امروز ما فقط اینترنت 
نیست؛ مســئله این اســت که رابطه ما با حقوق شهروندی 
چگونه تعریف شــده است؟ آیا دولت تأمین کننده این حقوق 
اســت یا محدودکننده آن؟ اگر پاســخ روشنی به این پرسش 
داده نشــود، حتی مســائلی به ظاهر بی ربط مانند گواهینامه 

موتورسیکلت زنان هم حل نخواهد شد.
برای کشــوری مثل ایران، راه درســت، توســعه اینترنت 
رقابتی برای عموم مثل کره جنوبی و اینترنت تخصصی برای 
نخبگان اســت، نه تقســیم یک منبع ناقص به سهمیه های 
تبعیض آمیز. بــه  جای اینترنــت طبقاتی، بایــد از «اینترنت 
مضاعف» سخن گفت؛ از رقابت، توسعه، آموزش، ابزارهای 
بومی و احترام به حق انتخاب مردم. اگر این مسیر را انتخاب 
نکنیــم، نه تنها در رقابت جهانی عقــب خواهیم ماند، بلکه 
جامعه ای حبابی، بسته، پرتنش و مستعد خشونت خواهیم 
ســاخت. این اینترنت طبقاتی نیست؛ این آینده ای طبقاتی و 

v.خطرناک است

اینترنت طبقاتی و زخم های همزیستی

پیشنهادخوانی

فیلم های ابرقهرمانی وارد دوره ای تازه شــده اند؛ 
دیگــر صرفا به نجــات دنیا بســنده نمی کنند، بلکه 
به ابزاری برای تفســیر، اخــلاق ورزی و روان درمانی 
جامعــه بدل شــده اند. در ایــن میان، موجــودی از 
ســیاره کریپتون بار دیگر به قلب یک مناقشه واقعی 
گام گذاشــته اســت: بحث هایی دربــاره مرزها، نژاد 
و اینکه چه کســی «حق دارد» بخشــی از یک ملت 
باشــد. این همان چیزی اســت که این روزها درباره 
فیلم ســوپرمن مطرح می شود و هر روز سخنان یکی 
از اهالی فرهنگ و ســینما واکنش برانگیز می شــود. 
یک روز گفته های ســوزان ســاراندون، برنده اســکار 
و زمانی دیگــر اظهارات اخیر جیمــز گان، کارگردان 
و رئیس جدید اســتودیو دی سی! ســاراندون درباره 
فیلم ســوپرمن کــه به تازگــی فــروش ۴۰۰ میلیون 
دلاری را پشــت سر گذاشــته، گفته است: «این فیلم 
را دوســت داشــتم. «سوپرمن» مانع اســتعمار کلی 
بومیان توســط یک ارتش بی رحم می شــود، بنابراین 
فقــط باید اســتعمارگر باشــید کــه این فیلم شــما 
را ناراحــت کنــد». امــا جیمــز گان در گفت وگویی 
بــا «ســاندی تایمز» گفــت که ســوپرمن «داســتان 
آمریکاست؛ مهاجری که از سرزمینی دیگر آمده و در 
این کشور ساکن شــده». همین جمله صریح بیش از 
خودِ مفهوم مهاجرت، آتش خشــم محافظه کاران را 

شعله ور کرد.

یک شخصیت سیاسی
گاردین گزارشــی از این واکنش ها همراه با تحلیل 
ارائــه داده اســت. در این گزارش به ســخنان «دین 
کین»، بازیگر سابق نقش سوپرمن در تلویزیون، اشاره 
شده که گان را به سیاســی کردن شخصیت سوپرمن 
متهم کرد؛ اتهامی عجیــب، چرا که این ابرقهرمان از 
دهه ۱۹۴۰ در حال مبارزه با فاشیســم بوده است. در 
فاکس نیــوز هم حملاتی علیه این ایــده به راه افتاد 
که چرا شــخصیتی «غیرزمینی» باید واقعا غیرزمینی 
تصویر شــود! از «شست وشــوی مغزی لیبرال» گفته 

شد و از «سیاست هویتی در لباس شنل» انتقاد.
اما منتقد گاردین معتقد است بازیگر جدید نقش 
سوپرمن، «دیوید کورن ســوت»، ظاهرش بیشتر شبیه 
مدل تبلیغاتــی خوراکی صبحانه اســت تا تهدیدی 
برای ارزش های آمریکایی. جری سیگل و جو شوستر، 
دو پدیدآور یهودی تبار سوپرمن، در دوره ای سرشار از 
یهودستیزی، این شخصیت را خلق کردند. اما به  جای 
آنکــه بر «دیگری بودن» او تأکید کنند، تصمیم گرفتند 
او را با نامی آنگلوساکسون (کلارک کنت)، کودکی در 
یک خانواده مزرعــه دار آمریکایی و چهره ای مطابق 
الگوی مرد آمریکاییِ سفید معرفی کنند. سوپرمن نه 
نماد مبارزه برای تعلق داشــتن، بلکه نماینده  فانتزی 

تعلق کامل بود؛ مهاجری آرمانی که بی هیچ چالشی، 
جذب جامعه ای شــد که دیگران را پس می زد. حق 
انتخاب داشت که برای جامعه بجنگد یا نه؛  امتیازی 

که بسیاری از مهاجران واقعی از آن بی بهره اند.
ایــن روایــت «مهاجــر خــوب» هنــوز هــم در 
سیاســت های مهاجرتــی آمریــکا تکرار می شــود؛ 
مهاجــری آرام، مطیــع، قابــل جــذب و ترجیحــا 
سفیدپوســت. همــان ذهنیتــی که باعث می شــود 
سیاست مداران از کشاورزان ســفید آفریقای جنوبی 
به عنــوان قربانیان تبعیض نــژادی دفــاع کنند، اما 
هم زمان مهاجران آمریکای لاتین، خاورمیانه و آفریقا 

را تهدید ببینند.
همیشه این پرســش که «چه کسی سزاوار ماندن 
اســت؟» با نژاد، ظاهــر و پیش داوری های خطرناک 
گره خورده اســت. تام هومن، مسئول پیشین مرزبانی 
در دولــت ترامپ، گفته بود ظاهــر فیزیکی می تواند 
دلیــل بازداشــت یک فرد باشــد؛ گرچــه بعدا گفت 
این نباید تنها دلیل باشــد. امــا در عمل، ماجراهایی 
مانند بازداشــت خوان کارلوس لوپز-گومز، شهروند 
آمریکایی متولد جورجیــا در فلوریدا، یا توقف الزون 
لموس، برق کار نیویورکی که صرفا «شبیه کسی» بود، 

این تبعیض ساختاری را تأیید می کنند.

سوپرمن؛ یک مهاجر آرمانی 
از نظر منتقد گاردین، ســوپرمن مهاجری است که 
باعث آسودگی خیال مردم می شود. او هیچ گاه صرفا 
یک شــخصیت در کتاب های کمیک نبوده اســت. او 
استعاره ای زنده و گواهی همیشگی بر نوع خاصی از 
«دیگری» است که کشورهای ثروتمند همیشه ترجیح 
داده انــد: آنهایی کــه هم رنگ جماعت می شــوند، 
به راحتــی جذب می شــوند و به ندرت ســاختارهای 
قدرت را که خواهان ســکوت آنها هستند، به چالش 
می کشــند. کافی اســت نگاهــی بیندازیــد به میم 
منتشرشــده از سوی کاخ ســفید در تاریخ ۱۰ جولای 
۲۰۲۵؛ تصویری از ترامپ در لباس ســوپرمن با شعار 
«حقیقت، عدالــت، راه آمریکایی ». این تصویر نمونه 
بارزی اســت از چگونگــی مصــادره و تغییر کارکرد 
نمادهای فرهنگی برای تطابــق با تصویری محدود، 
خودســتایانه و خاص پسند از آمریکا. این همان ترفند 
قدیمی ســوپرمن اســت. جنگ فرهنگــی در آمریکا 
همچنان ادامه دارد. هنوز می تواند یک ســلبریتی را 
به مقام ریاست جمهوری برساند. هنوز می تواند یک 
ابتکار تنوع درون ســازمانی را به بحــران ملی تبدیل 
کند. و می تواند یک بحث جدی درباره مهاجرت را به 
تصویری صیقلی، آمریکایی نما و بدون حاشیه نسبت 
دهــد. این جنگ فرهنگی، تحریف می کند و همچنان 

با قدرت بی وقفه ادامه دارد.

یک مهاجر پذیرفته شده و آرمانی

قادر باستانی تبریزی


